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میشل هانکه دیگر 
فیلم نمی سازد

مهر: میشــل هانکه، سازنده فیلم های 
تحسین شده ای چون «پنهان»، «معلم 
پیانو»، «بازی های مسخره» و «عشق»، 
پس از ساخت «پایان خوش» در سال 
۲۰۱۷، فیلم دیگری نســاخته اســت. 
گفته می شــود او که تابســتان امسال 
۸۲ ســاله شــد، در حال کار  روی هیچ 

پروژه دیگری هم نیست.
بازیگر  ایزابــل هوپــر،  بــه گفتــه 
یــک  در  کــه  فرانســوی   مشــهور 
مسترکلاس در جشــنواره فیلم لومیر 
در کنــار تیری فرمو، رئیس جشــنواره 
کــن  شــرکت کرد، بــه نظر می رســد 
هانکه فیلم ســازی را کناره گذاشــته 

است.
در ایــن نشســت، هوپر در پاســخ 
به پرســش فرمــو که پرســید آیا فکر 
می کنی بتوانی هانکه را از بازنشستگی 
نیســتم.  کنــی، گفت: مطمئن  خارج 
ایزابــل هوپــر در چهار فیلــم هانکه 
شــامل «معلم پیانــو»، «زمان گرگ»، 
«عشــق» و «پایان خوش» بازی کرده 
و هنوز به طور مرتب با این فیلم ســاز 
صحبــت می کنــد و به تازگــی هم او 
را تحت فشــار قــرار داده تا یک فیلم

 دیگر بسازد.
او گفــت: نمی شــود کاری کرد که 
میشــل هانکه کاری را که نمی خواهد  
انجــام دهد. بدیهی اســت کــه او در 
شش ســال گذشــته  فیلمی نساخته 
اســت  و من نمی دانم که آیا او دوباره 
کار خواهد کرد، آیا ما دوباره با هم کار 
خواهیم کرد. او دوران سختی را پس 
از کووید سپری کرده و حالا در شرایط 
خوبی اســت. فقط می توانم آرزو کنم 

که او دوباره کار کند.
ســبک هانکــه هنوز در ســینمای 
امروز مورد احترام اســت و هر ســال 
بی شمار فیلم ســاخته می شود که با 
سینمای ســخت گیرانه هانکه مقایسه 
می شــود. فیلم هــای تأثیرگــذار او، با 
نهایت بدبینی، در قالب یک رئالیســم 
ما  تقریبــا صحنه سازی شــده  ســراغ 
می آیند و با وجود موضوع بیمارگونه 
آنها، همیشه با کنایه ای همراه هستند 
تا به تماشــاگران یادآوری کنند چیزی 
که تماشــا می کنند یک اثر ســینمایی 

است.
ســال پیش  موزه فیلم اتریش تولد 
هانکــه را بــا مروری بــر فیلم های او 
جشــن گرفــت و آنجا بود که روشــن 
شد ســریال انگلیســی «کتاب کلوین» 
کــه او قصــد ســاختش را داشــت 
منتفی شــده اســت. «کتــاب کلوین» 
قرار بود یک مینی ســریال ۹  قســمتی 
بــه زبان انگلیســی باشــد و کاملا در  
حــال جلو رفتن بــود و بیشــتر هزینه 
ســاخت آن را هم خود او تأمین مالی 
کرده بــود، اما دلیل کنار گذاشــتن آن 
روشــن نشــد و فقط می توان از کرونا 
گفــت که موجــب تأخیر در ســاخت 

آن شد.
«پایان خوش» که شاید آخرین فیلم 
هانکه باشــد، ثابت کــرد  او می تواند 
منتقدان را دچــار تردید کند. این فیلم 
پر از لحظــات تاریک کمیــک بود که 
برای فیلم ســاز اتریشــی که شهرتش 
در درام های سنگین و غم انگیز است، 
نادر بــود و با این حال یک کار حرفه ای 
بی نقــص در کارنامه او بود که به نظر 
می رســد نقدی بر همه موضوع هایی 
است که هانکه در کارنامه درخشانش 

به آن پرداخته است.
هانکه یــک جایزه اســکار بهترین 
فیلم خارجی زبان برای «عشــق» و دو 
نخل طلای کن برای «روبان ســفید» و 
«عشق» و بسیاری جوایز معتبر جهانی 

دیگر را در کارنامه دارد.

واکاوی پرونده سریال آقا و خانم اسمیت
آیا این سریال ارزش دیدن دارد؟

ســریال آقا و خانم اسمیت محصول ســال ۲۰۲۴ است که از پلتفرم 
آمازون به صورت آنلاین منتشــر شــد. این ســریال هشت اپیزودی به 
کارگردانی مشــترک فرانچسکا اســلون و دونالد گلاور بود که خود گلاور در 
نقش جان اســمیت و مایا ارســکین در نقش جین اســمیت به ایفای نقش 

پرداختند.
دونالد گراور، پیش از آن ســریال کمــدی-درام آتلانتا ۲۰۱۶ را در دو فصل 
برای شــبکه FX ســاخته بود که برخلاف ســریال آقا و خانم اسمیت، مورد 
تحســین منتقدان قرار گرفت   و موفق به کسب افتخاراتی از جمله دو جایزه 
گلدن گلوب و دو جایزه امی شــد. جایزه امی برای کارگردانی، نخســتین بار 
بود که به یک آفریقایی-آمریکایی اعطا شــد. همچنین او به عنوان نویسنده 
این ســریال تحسین شــد. از این رو پیش بینی می شد که ســریال جدیدش نیز 
موفقیــت زیادی برایش به ارمغان بیاورد امــا عکس آن عمل کرد. گلاور در 
انتخاب بازیگر خوب عمل نکرد، مایا ارســکین را که بیشــتر در صداپیشگی 
معروف اســت، به عنوان نقش اول انتخاب کرد که همســر او در ســریال به 
شــمار می رفت. او شاید با انتخاب هنرپیشگان دیگر، این سریال را ارزشمند و 

تماشایی تر می کرد.
اکثر مخاطبان پیش از دیدن ســریال بر این بــاور بودند که این مجموعه 
بازســازی فیلم به یادماندنی آقا و خانم اسمیت با بازی آنجلینا جولی و برد 
پیت در ســال ۲۰۰۵ است. بهتر اســت که گفته شود سازندگان سریال، قصه 
اولیه را برداشــته و کار متفاوتی ارائه داده اند. درواقع این ســریال بازســازی 
نشــده، بلکه با طرح و ایــده اولیه از فیلم با رویکــردی جدید و با هویت به 
نمایش درآمده اســت. گلاور بارها گفته این سریال یک بازنگری درباره فیلم 
موفق آقا و خانم اســمیت اســت، نه بازسازی. البته باید اذعان کرد که فیلم 
محصول ۲۰۰۵ اولین نسخه نبوده، چراکه در سال ۱۹۹۶، کانال CBS سریالی 
درباره خانواده اســمیت که مأموران مخفی بودند، منتشــر کرد که به دلیل 

رتبه بندی پایین با ۹ قسمت تمام شد.
این ســریال جدید که در ژانر اکشن، درام و کمدی است، داستان دو غریبه 
را دنبال می کند که از طرف آژانس جاسوســی اســتخدام می شــوند و بعد 
به عنوان یک زوج متأهل، با اســامی جدید، کارت شناســایی و سند ازدواج، 

فعالیت خود را شروع می کنند.
ســریال آقا و خانم اســمیت برخلاف فیلم ســینمایی فاقــد جذابیت و 
کاریزمای هنرپیشــگان اصلی اش بود. در نســخه ســینمایی ما با دو ستاره 
هالیوودی روبه رو بودیم که هر کدام جداگانه برای یک ســازمان جاسوسی 
کار می کردنــد، مخفی کاری در آن نهفته بود و مخاطب دوســت داشــت 
ســر از راز این زن و شوهر دربیاورد. اما در ســریال یک مرد سیاه پوست که 
فقط دارایی اش ۳۰۰ دلار اســت، روزی پنج بار با مادرش تماس می گیرد و 
عاشق کت های قرمز است و در مقابل با زنی نیمه  ژاپنی-نیمه اسکاتلندی 
که همیشــه غمگین اســت و در انزوای اجتماعی به سر می برد و عشقش 
را نثار گربه اش می کند، روبه رو هســتیم. آنها جان و جین اســمیت سریال 
هستند. این دو از طرف یک سازمان جاسوسی به کار گرفته می شوند که هر 
هفته از طرف این سازمان از طریق پیام اینترنتی مأمور می شوند که مشترکا 
فعالیت های جاسوسی شــان را انجام دهند. این زوج به تدریج احساســات 
خود را برخلاف توافق نامه در کارشان دخیل می کنند، به یکدیگر علاقه مند 
می شــوند و رابطه عاشــقانه ای را آغاز می کنند. این سریال برخلاف نسخه 
ســینمایی، بیننده را با یــک ماجراجویی هیجان انگیز بــا محوریت دو نماد 
جــذاب هالیوود روبه رو نمی کند، بلکه در ســریال ما با داســتان واقعی تر 
روبه رو می شویم که صحنه های اکشن آن  از فیلم کمتر است و البته کمدی 
چندانی در اپیزودها وجود ندارد. گاهی رگه هایی از طنز در آن دیده می شود 
که درخور توجه است. جنبه های جاسوسی آن مملو از حفره های داستانی 
اســت کــه در مأموریت ها اکثرا پیش بینی می شــود. مــا در این مجموعه 
تلویزیونی با زوجی روبه رو هستیم که پیروزی، شکست، شادی، مشکلات و 
نزاع های آن مانند دیگر زوج های معمولی است و خیلی ملموس می شود 
آن را درک کــرد. رابطه جان و  جین با چهره های معمولی شــان به بیننده 
بیشــتر کمک می کند و هم ذات پنداری بیشــتری با آنها می توان  کرد اما در 
مقابل این هم ذات پنداری با جان و جین اســمیت فیلم ۲۰۰۵ وجود ندارد. 
آن دو در نســخه سینمایی شــان برای مخاطبان، بیشــتر حالت فراانسانی 

داشتند.
از دیــد من این اثر را نمی توان در دســته آثار جاسوســی قرار داد، چراکه 
مخاطب بیشــتر به شــخصیت های اصلی توجه می کنــد. هرچند این دو را 
نمی توانیم در قامت یک زوج ببینیم و این جایی اســت که سریال در آن لنگ 
می زند. اینکه آن دو چهره معمولی دارند، اصلا مهم نیســت. اما اصلا شیوه 
برقراری ارتباط شــان با هم جور درنمی آید و این در حالی اســت که ســریال 
می خواهد مخاطب بیشــتر به جنبه رمانتیک توجه کند. اما وقتی زوج مورد 

پسند بیننده نیست، علاقه و احساس آن دو به هم جور درنمی آید.
رابطه و شــیمی روانی بین آنها درست شــکل نگرفته است، با این حال 
شــخصیت پردازی خوبی انجام شده و ما شــاهد بالا و پایین شدن رابطه شان 

هستیم اما سازندگان در انتخاب بازیگران موفق نبوده اند.
این سریال ســعی کرده بیشتر شبیه سریال معروف آمریکایی ها عمل کند 
که زندگی دو جاســوس روس را در آمریکا نشان می دادند که نقش یک زوج 
را بازی می کردند، اما مأموریت آنها هدفمند و در پیشبرد برنامه های شوروی 
ســابق بود. اما مأموریت آقا و خانم اسمیت این گونه نیست. آنها بدون آنکه 
بدانند هدف شــان چیست و درواقع این سازمان جاسوسی برای کشور یا ضد 
کشــور کار می کند، به انجام وظایف شــان می پردازند و گویا آنچه برای شان 
اهمیت دارد، پول دریافتی از این ســازمان اســت. در هر صورت این سریال، 
مجموعه ای است که به درام بیشــتر نزدیک است و دوست داران فیلم های 
اکشــن و جاسوســی را ناامید می کند و بعد ســه اپیزود نخســت، از دیدن و 

ادامه دادن سریال خسته می شوند.
در سریال می بینیم که از آقا و خانم اسمیت در آمریکا بسیار تکثیر شده و 
«جان و جین اســمیت»های فراوانی در این کشور فعالیت می کنند. حتی در 
یکی از اپیزودها شــاهد آن هستیم که جان و جین غریبه به خانواده اسمیت 
قصه ما می روند و از مأموریت های پرخطر خود می گویند و حتی مأمور کشتن 
جان و  جین اســمیت دیگری می شــوند. در اپیزود آخر می بینیم وقتی جین 
از کشــتن جان در دقایق آخر منصرف می شــود، همــان غریبه ها وارد خانه 

می شوند تا آن دو را بکشند.
جنبه های فنی به غیر از تدوین خوب اســت. تدوین در این سریال 
روی دور تند است و در خیلی جاها با پرش سکانس روبه رو هستیم. 
پایان ســریال، فاجعه آمیز است و ما نمی دانیم سرنوشت جان و جین 
چه می شــود، آیا به دست غریبه ها کشــته می شوند یا نه؟ در نتیجه 
ســریال گنگ تمام می شود و البته راه را برای فصل دوم باز می گذارد 
اما به دلیــل نارضایتی مخاطبــان هنوز از تأیید ســاخت فصل دوم 

خبری نیست.

خبر برگزیده

هنرهنر

نــگار ذکایــی: ســیامک آقایــی درباره 
رهــا نکــردن اســتعدادهای جشــنواره 
موسیقی جوان و حمایت از آنها می گوید 
«وزارت ارشاد، اهمیتی به بحث فرهنگ 
در بــازه طولانی مدت نمی دهد و حداکثر 
با بی ربطی تن به برگزاری این جشنواره ها 
می دهد؛ به همین دلیــل نمی توان انتظار 
داشت که این افراد حمایت شوند، همین 
که تا امروز این جشنواره برگزار شده است، 

جای شکر دارد».
 شــما سال ها در جشــنواره موسیقی   �

جوان در بخش سنتور داور بوده اید، ولی 
گویا در دوره ای که گذشــت، در جشنواره 
شــرکت نکردید. علت چه بود؟ آیا شما 
هم به این امر قائل هســتید که جشنواره 

موسیقی جوان دیگر با آن شور و اشتیاق سابق برگزار نمی  شود؟
پس از پایان پاندمی قرار شد استادان و داوران جشنواره موسیقی جوان بار دیگر کنار هم جمع 
شوند و این رویداد دوباره به صورت حضوری برگزار شود، ولی به طرز غیرمنتظره ای متوجه شدیم 
که بسیاری از عوامل برنامه از مدیریت تا زمان برگزاری آن، تغییر کرده است. گویا تصمیم گرفته شده 
بود این رویداد از روند سابق خارج شود؛ به گونه ای که ریاست اصلی این رویداد؛ یعنی آقای هومان 

اسعدی را که سال ها برای جشنواره زحمت کشیده بودند، دیگر دعوت نکردند.
این تغییرات در شــرایطی رخ داد که مشورتی درباره تغییرات پیش رو با افرادی که سال ها برای 
این جشــنواره زحمت کشیده بودند، انجام نشــد و به راحتی عده ای را که سال ها در راستای ارتقای 
جشــنواره تلاش کرده بودند، حذف کردند. در همین راســتا من و تعداد دیگری از اســتادان اعلام 
کردیم که اگر روند برگزاری جشنواره این گونه شود، دیگر تمایلی نداریم تحت این شرایط با جشنواره 
همکاری کنیم. من به شــخصه شرکت نکردن در جشــنواره ها در این دو، سه دهه اخیر را اصولا از 
افتخاراتم می دانم و حقیقتا به آن می بالم. حال در چنین شــرایط و روزگاری که دچارش شده ایم، 
ترجیح می دهم کلیت ماجرای همکاری با همین تنها جشــنواره ای را که به نظر خارج از سیســتم 
نهادها و برای جوانان کشورم برگزار می شد، فراموش کنم. همه دوستانی که در این جشنواره حضور 
داشــتند، می دانند که ارزش آن به نگاه اصولی و دانشگاهی بود که به موسیقی داشتیم و ارمغان 
و نتایج درخورتوجهی که نصیب هنرجویان می شــد. البته واضح اســت که در پی چنین تصمیم و 
تحریمی، دو دسته از افراد هم حضور خواهند داشت: یکی معدود افرادی که به آن حس مشترک 
ارزشمند جاری در فضا و بین استادان و دست  اندرکاران آن دوره ها پشت کردند. عده ای دیگر -بیشتر 
جوان ترها- همواره مترصد هستند تا از این فرصت های مشابه به دست آماده سوءاستفاده کنند و در 
پی تحریم اعمال شده از طرف اکثریت استادان، در پی جا دادن خود در فهرست های جدید هستند.

 در همه سال های برگزاری این جشــنواره، همواره تأکید بر این بود که نباید استعدادهایی را که   �
شناسایی می شوند، رها کرد، اما در دوره ای هم که گذشت، به نظر نمی رسید برنامه خاصی برای این 
امر داشته باشند و حتی در پرسش خبرنگاران عنوان می کردند که برگزاری جشنواره با این بودجه ها 

جای شکر دارد. نظر شما چیست؟
تمامی هیئت ژوری جشنواره با این مشکل آشنا بودند. به هر حال جشنواره موسیقی جوان رویداد 
بزرگی اســت که از سراسر کشور در آن شرکت می کنند ولی چه فایده که در صورت شناسایی شدن 
اســتعدادها، در پایان رها می شوند. زمانی که در جشــنواره داور بودم، بحث های زیادی درباره این 
مســئله داشتیم. البته نهایتا چاره ای نبود، جز توضیحات و توصیه هایی که به شرکت کنندگان ارائه 
می دادم؛ چراکه وقتی با شــور و اشتیاق بالا در جشــنواره شرکت می کردند، چاره دیگری نبود. باید 
حداکثر تلاش مان را می کردیم، تا آنجا که در توان مان بود. چنین حرکت های وسیع و در سطح ملی 
نیاز به مشــارکت بالای دولتی و برنامه ریزی کلان دارد که البته در کشــور ما بیش  از  این خواســتن 
امکان پذیر نیســت، هرچند عده زیادی برای به سرانجام رسیدن چنین رویدادی تلاش کنند، با توجه 
به رویکردی که درباره این ماجرا یعنی هنر موسیقی وجود دارد، نمی توان انتظار پوشش چند جانبه 
در بحث آموزش این عزیزان را داشــت. وزارت ارشــاد، اهمیتی به بحث فرهنگ به شکل عمیق و 
در بازه طولانی مدت نمی دهد و حداکثر با بی رقبتی تن به برگزاری این جشــنواره ها می دهد. همه 
آحاد می دانند که هنر و موســیقی در اولویت فرهنگی آن وزارتخانه قرار ندارد که حالا در این مورد 
بخصوص بخواهد آن قدر هدفمند عمل کند که مثلا برگزیدگان جشــنواره جوان را پس از گزینش 
نهایی حمایت کند و نگران آینده هنری آنها و تداوم هنر موسیقی در نسل های آینده باشد. متأسفانه 
در شــرایط کنونی اگر در نقاطی بحث هنر مطرح هم باشد، هدف، هنر فرمایشی و سفارشی است 
که سال ها در جشنواره های متعددی ازجمله فجر نمونه آن را دیده ایم و همین مسئله باعث شده 
بســیاری از هنرمندان سرشناس و برجسته ترین ها مانند اســتادم پرویز مشکاتیان از این جشنواره ها 

دور بمانند.
در این مورد یا می شود گفت تنها نمونه مردمی در میان جشنواره ها یا همین جشنواره موسیقی 
جوان، ما در فضای کاملا متفاوتی کار می کردیم. به عنوان مثال می توان گفت که حضور در آن برای 
بسیاری از استادانی که در برگزاری آن نقش داشته اند و برایش تلاش کرده اند، جنبه مالی چندانی 
نداشت. چه بسا که هرکدام از اســتادان می توانستند زمانی را که به جشنواره اختصاص می دهند، 
جای دیگری سپری کنند و درآمد خوبی داشته باشند، ولی به خاطر عشقی که به جشنواره و فرزندان 
این مرز و بوم داشتند، در این جشنواره کار کردند. فراموش نکنیم که موسیقی ایران در سطح جوان ها 
دچار بحرانی جدی اســت که جای دیگری باید درباره آن صحبت  کرد. حال با توجه به این بحران 
و آسیب جدی که به موســیقی جوان  وارد است، اگر همان طرح گذشته جشنواره برای حمایت از 
استعدادها ادامه دار می شد، با وجود تمام ضعف های موجود، می شد انتظار نتایج خیلی خوبی را 
حداقل در بازه زمانی طولانی و در آینده و به تدریج داشت. ولی تا درصدد عملی کردن این طرح ها 
برآمدیم، به کرونا و ناآرامی ها در کشور رسیدیم. اکنون هم با توجه به شرایط منطقه و سایه جنگ 

در کشور، معلوم نیست بحث هنر، موسیقی و جشنواره موسیقی جوان اصولا چه خواهد شد!
جشنواره موسیقی جوان کاری کرد که تاکنون هیچ جشنواره موسیقی ای در ایران نتوانسته بود، 
انجام دهد؛ چراکه صدها اســتاد برتر موســیقی را از هر حوزه موسیقی و سازی در کنار هم جمع 
کرد که خود این گردهم آوری عجیب و غریب بود. ولی خب شــاید به نظرشان رسید با این جشنواره 
همان کاری را کنند که با عادل فردوسی پور و برنامه اش کردند. علت آن چندان دور از ذهن نیست 
و احتمالا به این ماجرا برمی گردد که مانند دیگر برنامه های باکیفیت و اصولی که در باقی حوزه ها 
مثل فوتبال و... ســال ها شــاهد بوده ایم، این جشــنواره باکیفیت کاری که ارائه می داد و همچنین 
وسعت محبوبیت و اقبالی که در نسل جوان می رفت که تثبیت شود، باعث این ماجرا شد. دیده ایم 
در این موارد یا تصمیم بر تعطیلی آن می گیرند یا ترتیبی می دهند که مسیر را قطع کرده، زمام امور 
را خودشان به دست بگیرند. همه می دانیم که وقتی کاری خوب پیش می رود که وابستگی دولتی 
خاصی ندارد، خیلی زود جمع می شود. حال همین که جشنواره موسیقی جوان سال ها با آن رویکرد 
پابرجا بود، به نظرم جای شکر دارد. با این حال این مسئله که دیگر در جشنواره حضور پیدا نکردیم، 
برای خود ما هم خوشایند نیســت؛ چراکه هر کمکی که به شرکت کنندگان می کردیم، هرچند هم 

کوچک، برای مان ارزشمند بود و همواره امیدوار بودیم که بتوانیم کمکی کنیم.
شــرکت کنندگان جشنواره موســیقی جوان عادت کرده بودند سالی یک بار با حضور در صحنه 
این مســابقه، خود را بسنجند و ســوای امید به رتبه آوردن در جشنواره، حضور در آن برای شان یک 
تشویق بود. ولی زمانی که احساس می کنید که در لایه های تصمیم سازی اجرائی دست هایی هستند 
که تاب تشــکل های مرتبط با مردم در این سطح را ندارند و بنا دارند که برنامه خودشان را به شما 
تحمیل کنند و شما باید با برنامه و سلیقه آنها خود را وفق دهید، اینجاست که بخش درخور توجهی 
از این مجموعه راه خود را جدا کرده و عرصه را خالی می کنند، حتی اگر به ضررشان بینجامد. این 

وسط متأسفانه جوانان ما آسیب می بینند که دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست.
 در میان صحبت های خود به برنامه ها و طرح هایی که برای کمک به شــرکت کنندگان جشنواره   �

داشتید، اشاره کردید. جزئیات این طرح ها به چه صورت بود؟
عملی کــردن چنین برنامه ای پیچیده تر از برگزاری خود جشــنواره اســت؛ چراکه دردســرها و 
هزینه های مالی بسیاری را به دنبال خواهد داشت. باید در نظر گرفت که مهم است چه کسانی به 
استعدادها آموزش دهند، چه کسی عهده دار هدایت آنها شود. در یک کلام ماجرا نیازمند برنامه ریزی 
برای «فاز دوم جشنواره» یا هدایت هنری منتخبان است. مثلا باید با توجه به تنوع سازی بالا در ایران، 

بررسی کرد که چگونه می توان با کیفیت 
بالاتری به این اســتعدادها آموزش داد؛ 
چراکه اگر آموزش بهتری نسبت به استاد 
خودشان به آنها ارائه ندهیم، لازم نیست 
از شهر خود تا تهران بیایند! یا اینکه مثلا 
رویکرد هنــری این عزیزان پس از رویکرد 
عملی اولیه و پس از جایزه گرفتن ها و...، 

شامل چه برنامه هایی است و... .
در رده های سنی پایین، استعدادهای 
خیلی خوبی داریم که با آموزش مناسب 
و داشــتن امکانات بــه چهره های خیلی 
خوبی در موســیقی تبدیل خواهند شد. 
بــا این حال جشــنواره موســیقی جوان 
کمــاکان امکانات کافی برای حمایت این 
استعدادها ندارد. البته عرض کردم که در 
یک حرکت اولیه حتی برنامه ریزی کردن برای این مسئله کار سختی است، چه برسد به عملی کردن 
آن در مرحله بعد. به عنوان مثال، از جمله مشکلاتی که طی بررسی ها متوجه شدم، در برنامه ریزی 
طرحی که این اســتعدادها بتوانند مدتی را در تهران نزد اســتادانی به غیر از استادان خود آموزش 
ببینند، باید توجه داشت که هرکدام از اینها مسیر ثابتی را با استادان خود طی کرده اند و آمدن آنها به 
تهران موجب می شود مسیری که طی کرده اند دچار توقف یا جابه جایی در محتوای آموزشی و فرم 
شود و در صورتی که در حین این روند فرضا مشکلی پیش بیاید، بازگرداندن آنها به شرایط قبلی کار 
دشواری خواهد بود؛ چراکه احتمالا امکانات و شرایطی متفاوت در شیوه آموزش را در تهران تجربه 
خواهند کرد و شــاید بازگشــت به روند سابق برایشان کار راحتی نباشد. این یعنی حمایت آموزشی 

از آنها باید مستمر باشد و نمی توان آنها را فقط برای چند روز دعوت کرد و به خانه شان بازگرداند.
همچنین فرضا مسائلی به ظاهر حاشیه ای همچون بحث اسکان آنها در تهران و دوری از شهر 
و خانواده و... کار ســختی است به خصوص اینکه برخی از آنها زیر سن قانونی هستند و شاید لازم 
باشــد یک نفر از والدین همراهشان باشد که در این صورت هزینه اسکان بیشتری باید برای آنها در 
نظر گرفت. حل کردن این مشکلات خیلی پیش تر از همفکری استادان و برگزاری جلسات متعدد این 

قبیل بررسی ها، به یک «عزم ملی» در سطح وسیع و حمایت متولی اصلی نیاز دارد.
 بهتر نیســت یک آکادمی با تمام امکانات برای این استعدادها ساخته شود که بعد از جشنواره   �

بتوانند در آن تحصیل کنند؟
ایده خوبی است ولی می تواند موجب شود که استادان به دردسرهای بزرگی بیفتند. این برنامه 
به انرژی و زمان کافی این عزیزان نیاز دارد؛ به همین دلیل شاید لازم شود بخش جدی اولیه آموزش 
و اصولا مسئولیت این کار را به افراد متخصص دیگری که انگیزه و وقت کافی دارند، بسپارند. البته 
که باید واقع بین بود. همه می دانیم که فضا به گونه ای نیســت که بتوان آرمان  گرایی کرد. حتی اگر 
بهترین طرح هم برای حمایت از این اســتعدادها عملی شود، معلوم نیست که با تغییر مسئولان 
فرهنگی ادامه دار باشــد و به سرانجام همین جشــنواره دچار نشود. ممکن است افرادی عهده دار 
این طرح ها شــوند، چند ســال از زندگی خود را صرف عملی کردن آنها کنند ولی درســت در زمان 

بهره برداری، طرح را از آنها بگیرند، به نام خود کنند یا اصولا کل ماجرا را لغو کنند.
 در شرایط حاضر جشنواره، حضور استعدادهای جوان چه فایده ای برای آنها دارد؟  �

کلیــت ماجرا به صورت کلی قابل بحث و ارزنده اســت؛ چراکه با وجــود تمام کمال گرایی ها و 
ایده هایی که برای نحوه برگزاری این رویداد در ادامه داشتیم، مثلا به هر حال هرکدام از ما که تهرانی 
نبودیم، می دانســتیم حضور این بچه ها از شهرســتان چه تأثیری روی آنها دارد و به همین جهت 

عمیقا از این اتفاق در همین حد و اندازه خوشحال بودیم.
باید در نظر بگیریم که بیشتر شرکت کنندگان جشــنواره موسیقی جوان از شهرستان ها هستند؛ 
شهرســتان هایی که تفریح و امکانات خاصی ندارند و مدام هم در تسخیر اخبار بد هستند و فضای 
چنــدان اکتیوی ندارند. حال جای خوشــحالی دارد که این بچه ها با وجود شــرایط حاکم، جایی و 
فضایی هرچند دکوراتیو و صرف جشــنواره ای، وجود دارد که در آن بتوانند خودی نشــان دهند و 

کارشان را هرچند سطحی و گذرا محکی بزنند و بعضا توصیه ای از استادی بشنوند و... .
نکته دیگر اینکه به نظرم در تهران تجمع امکاناتی اتفاق افتاده که بچه های شهرستان حداقل 
ســالی یک بار باید از آن برخوردار باشــند، حتی اگر این برخورداری در حد یک سفر ۴۸ساعته برای 
حضور در جشنواره موسیقی جوان باشد. به هر حال این بچه ها امکان دیگری ندارند که در محضر 
اســتادانی مانند حســین علیزاده یا داریوش طلایی ساز بنوازند و نظرشــان را درباره عملکردشان 
بشــنوند. خاطرم هســت توصیه ها و نگرانی هایی را که در جلسه نهایی برگزیدگان از اعماق وجود 
برمی آمد و مطرح می کردم و تنها امیدم این بود که بچه ها پس از بازگشت به شهر موطنشان، به آن 

توجه کنند و به کار بگیرند و فراموش نکنند...
ببینید! اصل ماجرا ســر ذوق آمــدن این بچه ها بود و بهانه ای برای نگهداشت شــان در فضای 
موسیقی کلاسیک ایرانی و مشــتقات آن. کودکان گروه های سنی الف تا حتی مقطع ج مگر چقدر 
از مفهوم ردیف موســیقی ایرانی یا نگاه اســتادان موســیقی ایرانی به مفاهیــم آن در بحث مثلا 
بداهه نوازی می دانند؟ در شرایطی که موسیقی در رسانه های اینستاگرام و ماهواره ها این چنین هرز 

جولان می دهد، ردیف نوازی و نواختن چهار مضراب از پرویز مشکاتیان کجای زندگی آنهاست؟
دعوت کردن جشنواره موسیقی جوان از استادان بزرگ موسیقی برای داوری جوان های موسیقی 
ایران، خود به تنهایی باعث گرم ماندن تنور برگزاری جشنواره می شد. همچنین از دیگر نکات جالب 
و مثبــت آن اینکه اســتادان و هیئت ژوری حین داوری ها با آموزش ها و نکات آموزشــی مختلفی 
مواجه می شــدند که می بایست در میان آنها به یک محک مشترک برسند. در حقیقت هر استادی 
برای خودش ملاک  و ســبک و ســیاقی دارد که داوران باید با توجه به سلایق مختلف در آموزش، 
به گونه ای داوری کنند که در حق کسی اجحاف نشود. من بشخصه در این زمینه بخصوص تلاش  
بســزایی داشتم! حد وســطی بین حبیب و آرپژ! به دور از شوخی منظور اینکه به هردو مدل و دیگر 

سلیقه های سنتورنوازی نیز بها دهم و سلیقه شخصی ام را دخالت ندهم.
بــه هر حال اســتادان و افرادی که در این جشــنواره حضور پیدا کردنــد، اتفاقاتی را رقم زد که 
باعث پیشرفت ها و چالش های جالبی شد. مثلا همین کنار هم نشستن استادان بار فرهنگی جالبی 
بالاخص با توجه به فرهنگ رایج ایرا ن زمین دارد! می تواند باعث تحکیم روابط، تلطیف احساسات 
و رفع کدورت هایی شود که ممکن است بعضا وجود داشته باشد. به هر حال در میان استادان هر 
حوزه و سازی ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد و همین که مجبور بودند چند روز و 

چندین ساعت کنار هم بنشینند و یکدیگر را تحمل کنند، نکته مثبتی بود.
به نظــرم در انتها بایــد به این نکته توجه داشــت که «موســیقی هنوز در خانواده های قشــر 
متوسط کشــور رایج و امری ارزشمند است، اگرچه این امر به طرز زیرپوستی  و جالبی، کاملا خلاف 

سیاست های فرهنگی کشور است».
همیشــه گفته ام که سال هاســت تصویری از سنتور استادم پرویز مشــکاتیان و بسیاری دیگر از 
چهره های موســیقی را از رسانه   اصطلاحا «ملی» که می گویند، ندیده ام. با این حال در شهری مثل 
کامیــاران فقط نزد یکی دو اســتاد مطرح آنجا بیش از ۸۰۰ هنرجوی ســنتور تحصیل می کنند! در 
نهایت فراموش نکنیم در شــرایطی که از جنگ زیاد حرف زده می شــود، برگزاری این جشنواره در 
نازل ترین کیفیت ممکن هم یک امر درجه یک فرهنگی محســوب می شود. اینجا نمی توانیم انتظار 

جشنواره های آن چنانی را داشته باشیم.
 ضعف های جشنواره چیست؟  �

همان طورکه عرض کردم، بزرگ ترین ضعف جشــنواره، نبود برنامه برای برگزیدگان پس از 
پایان آن بود. البته که با توجه به کارکرد اصلی جشــنواره و نیتی که در برگزاری آن بوده است، 
کیفیت برگزاری جشنواره و نتایج نهایی آن، بالاتر از سطح توقع و انتظار قرار گرفت و توانست در 
شرایطی که صرف بقای این سازها در فضای پریشان فرهنگی و سیاسی این روزگار مهم است، 
به بهترین شــکل برگزار شود. در حقیقت جشــنواره کاری را کرد که سال ها پیش صداوسیما و 
باقی متولیان فرهنگی کشور باید انجام می دادند. به هر حال هر رویداد فرهنگی را که در سطح 
این چنین وسیع برگزار می شــود، باید با توجه به شرایطی که در آن به انجام می رسد، بررسی و 
نقد کرد. همین که این اســتادان با توجه به بعضا مشغله های زندگی و کاری و وضعیت سنی 
و جســمانی خود هر روز به جشنواره می آمدند؛ یعنی کاری را که باید انجام می شد، به بهترین 

شکل به سرانجام رساندند.

گفت وگو با سیامک آقایی، آهنگساز، نوازنده سنتور و مدرس موسیقینگاه
هنر و موسیقی خارج از اولویت های فرهنگی قرار دارند

فرزانه متین


